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Abstract 
The Holy Qur’an establishes a system of meanings between words in which it 
explains and evaluates concepts based on its worldview. The method of 
constructivist semantics is a way of recognizing Qur’anic words in this system 
without any other presuppositions. “Faraḥ” is one of the Qur’anic concepts 
that, although it has a positive value in some applications, has been criticized 
in more cases. Thus, Faraḥ’s interpretation of happiness reinforces the 
misconception of the deniers of the Qur’an concerning its opposition to 
happiness, despite the positive nature of this concept in psychology. 
Accordingly, this research seeks to find the meaning of Faraḥ in the Qur’an 
based on a descriptive-analytical method and using constructivist semantics, 
and then find the reason for its dominant condemnation. This study shows that 
in the Qur’an, the semantic components of Faraḥ include pride and joy, and 
this word is divided into two types based on the superiority or non-superiority 
of its real factor of pride and, in other words, the existence or nonexistence of 
the component of reality. The Holy Qur’an lists many factors for disapproved 
Faraḥ, including the blessings of the world, the escape from jihad, and the 
entanglement of believers. In contrast, the divine grace and mercy, which in 
the Qur’an refers only to spiritual blessings, are the only factor of admired 
Faraḥ. 
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قرآن كريم نظامي معنايي ميان واژگان بنيان نهاده كه در آن، مفاهيم 
ند. روش گذاري ميبيني خود تبيين و ارزشرا بر اســــاس جهان ك

شناخت واژگان قرآني در اين نظام  ساختگرا راهي براي  سي  شنا معنا
ست. فرضو بدون پيش ست كه » فرح«هاي ديگر ا از مفاهيم قرآني ا

ــتر موارد به اگرچه در بعضــي كاربر دها ارزش مثبت دارد، اما در بيش
ـــت. ازاين به نوعي مورد نكوهش قرار گرفته اس رو معنا كردن فرح 

شادي، با وجود  شبهة منكران قرآن را مبني بر مخالفت او با  شادي، 
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ـــي، تقويت مي ـــناس ن كند. بر ايمثبت بودن اين مفهوم در علم روانش
ــدد برآمد با روش تو ــتار درص ــاس اين جس ــيفياس  تحليلي و با -ص

ساختگرا، معناي فرح در قرآن و در پي آن بهره شناسي  گيري از معنا
ــان مي ــي نش ــبب نكوهش غالبي آن را بيايد. اين بررس  دهد كه درس

هاي معنايي فرح، شامل فخر و سرور هستند و اين واژه بر قرآن مؤلفه
ـــاس برتري يا عدم برتري حقيقي عامل فخر در آن، و به عبارتي  اس
سند  سنديده و ناپ وجود يا عدم وجود مؤلفة حقيقي بودن به دو نوع پ

شود. قرآن كريم براي فرح ناپسند عوامل مختلفي از جمله تقسيم مي
ــت. نعمت هاي دنيا، فرار از جهاد و گرفتاري مؤمنان را برشــمرده اس

هاي معنوي در مقابل، فضل و رحمت الهي كه در قرآن تنها به نعمت
  ، تنها عامل فرح پسنديده بيان شده است.شوداطلاق مي

  
ساختگرا، فخر، كريم قرآن هاي كليدي:واژه سي  شنا ، فرح، معنا
  . شادي

  و طرح مسئله مقدمه
فاهيم را بر اســـاس  كه در آن م هاده  يان ن يان واژگان بن نايي م ظامي مع قرآن كريم ن

حققان قرآني است كه ميكي از مفاهيم » فرح«كند. گذاري ميبيني خود تبيين و ارزشجهان
ة اند. بررسي ريشهاي مختلف از جمله اخلاق، عرفان و روانشناسي به آن پرداختهاز ديدگاه

كاربرد قرآني، نكوهيده اســت. به عنوان  22دهد اين واژه در بيشــتر فرح در قرآن نشــان مي
سان 44ورزند (انعام:مثال از ديدگاه قرآن، مؤاخذة الهي هنگامي است كه مردم فرح مي )؛ ان

رحِ را دوســت ) و خداوند انســان ف23َ(حديد:  هاي دنيايي، نهي شــدهاز فرح به ســبب نعمت
  ).76دارد (قصص: نمي
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سلامت روح است.  شادي مفهومي مثبت و از مصاديق  اما از ديدگاه علم روانشناسي، 
عصومان ماگرچه بسياري از محققان اسلامي، با توجه به شناختي كلي از قرآن و سيرة عملي 

ش، 1392شـــهري، دانند (نك: محمدي ري، نگاه اســـلام را به شـــادي مثبت مي)الســـلامعليهم(
)، اما يكي از شبهات مخالفان اسلام، مخالفت اين شريعت با شادي و خوشي است و 17ص

 د. زنبا توجه به نكوهش فرح در قرآن، معنا كردن فرح به شادي به اين شبهه دامن مي

يافتن معناي اين پژوهش، در پ به دو نوع » فرح«ي  ـــيم آن  ـــبب تقس در قرآن و نيز س
ست سند ا سنديده و ناپ شود تا با توجه به نظام پ سي  ست متن قرآن برر . به اين منظور لازم ا

بدون پيش فرض گاني آن و  ـــود. ازاينواژ ته ش ناخ ـــ ناي اين واژه ش رو از هاي ديگر مع
ستفاده مي ساختگرا ا سي  شنا صيفي شود. روش تحقيقمعنا ردآوري تحليلي و روش گ -تو

  اي است.ها كتابخانهداده
سي قرآن كه از آثار پژوهش شنا سو«هاي حوزة معنا شرفت آغاز مي» ايزوت شود، با پي

ـــت. واژگان متعددي از طريق  ـــده اس ـــيم ش ـــل از تحقيقات اخير، به چند روش تقس حاص
ست كه از ج سي قرار گرفته ا ساختگراي قرآن مورد برر سي  شنا »  تدبرّ«توان به مله ميمعنا

  ش) اشاره نمود.1396احمد، (قاسم» كَرَم«ش) و 1391نژاد، (سلمان
سياري از كتابموضوع فرح در قرآن، علاوه برلغتنامه سير، در ب ها نامهانها، پايها و تفا

الگوي شــادي از نگاه «شــهري در كتاب و مقالات بررســي شــده اســت. محمد محمدي ري
شادي در قرآن و «محمدحسين مرداني نوكنده در مقالة و » قرآن و حديث چيستي و ماهيت 

با مفروض دانســتن معناي شــادي براي فرح، اين » روايات و راهكارهايي براي شــاد زيســتن
سي كرده شادي را، در قرآن و روايات برر ح و فر«اند. كتاب واژه و ديگر واژگان به معناي 

مفهوم و «هاي نامهاز الهام قادري، پايان» و رواياتشـــادماني ممدوح و مذموم از منظر قرآن 
شادماني در بيان قرآن و حديث ضحك و «از محمد قادري بافي و » جايگاه  سي مفهوم  برر

ـــا اميدي نقلبري، و مقالة » بكاء و حزن و فرح از منظر قرآن و روايات اه جايگ«از عبدالرض
باد و نصــرت نيلســاز، براي تعيين آاز هادي زيني ملك» شــادي و نشــاط در قرآن و روايات
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سي اين واژه از ديدگاه لغتمعناي فرح، به مفهوم سان پرداختهشنا ر، اند. در همة اين آثاشنا
ــتر بر  ــتر بر روايات و تأكيد بيش ــادي، با تكية بيش ــناخت فرح و ديگر واژگان به مفهوم ش ش

 شادي ممدوح انجام شده است.

لة  قا عارف قرآن از ”Joy and Misery“آدامز در م يان واژهدايرة الم با ، در م هايي 
هاي لغت و به صـورت بسـيار كلي در بافت را فراتر از كتاب» فرح«مفهوم شـادي در قرآن، 

اختي واژگان شنبررسي زبان«نامة ليلا شفيعي، در بخشي ازپايانقرآني بررسي كرده است. ام
شينان ، واژة فرح را با تعيين هم»شادي در قرآن كريم آن بررسي نموده؛ اما در اين بررسي ن

ته است. هاي معناي فرح صورت نگرفنشينان به منظور تعيين مؤلفهبندي مناسبي از همتقسيم
ـــي واژة فرح در قرآن كريم«نامة پايان ـــناس ـــاس مكتب از فاطمه حاتم» معناش پور نيز بر اس

سه اثراخ ست. در هيچ يك از  شده ا شينانفرهنگي و قومي (مكتب بن) انجام  واژة  ير به جان
فه يت نيز مؤل ها ته نشــــده و در ن نايي واژة فرح در قرآن، بر اســــاس فرح پرداخ هاي مع

هيچ يك از آثار بالا، با روش معناشناسي  كاربردهاي قرآني، به طور دقيق تعيين نشده است.
ــاختگرا و بررســي كامل انواع هم ــينان، به تعيين مؤلفهس ــينان و جانش و  رحهاي معنايي فنش

رو، روش اين پژوهش در پرداختن به موضوع فرح عوامل آن در قرآن نپرداخته است. ازاين
فه به علاوه، در روش در قرآن براي تعيين مؤل بديع اســــت.  مل آن  نايي و عوا هاي مع

ستفاده از روابط معنايي ميان جملات براي يافتن  ساختگرا، نوآوري اين مقاله ا سي  شنا معنا
  باشد.ان مينشينان و جانشينهم
  
  شناسي پژوهشروش. 1

ــت كه به دو نوع كلي درزماني ــي، دانش مطالعة علمي معناس ــناس (تاريخي) و  1معناش
  شود.تقسيم مي 2زمانيهم

                                                 
1.Diachronic 
2.Synchronic 
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  4و جانشيني 3نشينيمعناشناسي ساختگرا و روابط هم. 1-1
 زماني است؛ كه بر پاية اهميّتهاي معناشناسي هميكي از روش» معناشناسي ساختگرا«

ـــاختار متن و با توجه به بافت زباني، به » جمله«و » واژه«از طريق لحاظ واحدهاي زباني  5س
ــناخت معناي واژگان مي يابي به معناي ). براي دســت166، صش1395پردازد (صــفوي، ش

ورد م» جانشيني«و » نشينيهم«يك واژه از اين روش، دو رابطة عمده ميان عناصر متن، يعني
 ).53-52ش، صص1379(كالر،  گيردتوجه قرار مي

. برقرار است» رابطة معنايي«ها، آن 6»هاي معناييمؤلفه«ميان بسياري واژگان، بر اساس 
ـــينان را به دو نوع اصـــلي معناييرابطة معنايي ميان هممحققان  ـــتوري (هم -نش ـــيندس ي نش

ــيم مي -مكمّلي) و معنايي ــهم كنند.معنايي تقس ــتر تمام ش ــيني مكمّلي، كه بس ن معناي دنش
ــلمانكند (جمله را فراهم مي )، به دو نوع ضــروري و غيرضــروري 17صش، 1391نژاد، س

ضروري آن،  ست. مثالي از نوع  سيم ا ضروري؛ و نمونه»مبتدا و خبر«قابل تق  اي از نوع غير
ـــممي» فعل و حال«آن رابطة  ـــد (قاس ـــينان ). كاربرد مهمّ هم43ش، ص1396احمد، باش نش

هاي واژه اســت. به اين صــورت كه يك واژه و جانشــين آن، داراي شــينمكملي، تعيين جان
  نشين مكمّلي اند.رابطة نحوي مشابه با هم

هاي آن، وجود واژگان ترين نشــانهنشــين، كه از مهممعنايي واژگان هم -رابطة معنايي
شتدادي، تقابلي و توزيعي تقسيم مي سه نوع ا ست، به  شابه ا طة راب«شود. درجايگاه نحوي م

ــتدادي ــترك، در مقام  ايبين دو واژه» اش ــتن مؤلفة معنايي مش برقرار اســت كه ضــمن داش
  تقويت معناي يكديگرند. 

                                                 
3 . Syntagmatic 
4 . Paradigmatic 
5 . Linguistic Context 

هاي آن هستند (صفوي، هها يا نشان) يك مفهوم، ويژگيemantic ComponentsSهاي معنايي (مؤلفه. 6
 ).122ش، ص1395
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رابطة ميان يك مفهوم و مصــداق يا «و  9»شــموليهم« 8،»شــمول معنايي« 7،»معناييهم«
شانة آن ضاد در يك ي 10»رابطة تقابلي«اند. هايي از اين رابطه، نمونه»ن ا چند مؤلفة به معناي ت

نوعي از اين رابطه، هاي ديگر اســت؛ كه خود اقســامي دارد. معنايي، ضــمن تشــابه در مؤلفه
ـــداقي از مفهومِ متقابل آن«و » يك مفهوم«رابطة ميان  ـــت. » مص ز را ني» رابطة توزيعي«اس

ـــت.  11»تباين«اي از توان گونهمي وجود رابطة معنايي بين دو واژة   12ميان چند مفهوم دانس
شيني، به معناي تعددّ همجان سامد بودن جان شينشين، از طريق پرب سطن ه ميان هاي مكملي وا

صورتي كه ميان يك واژه و جانشين آن رابطة معنايي  13شود.دو واژة جانشين معلوم مي در 
ل معنايي، شــمونشــين اشــتدادي، يكي از روابط هموجود داشــته باشــد، اين رابطه مشــابه هم

  است.» رابطة ميان مصداق با مفهوم«و يا شمولي، معنايي، هم
  

  روابط معنايي جملات و نقش آن در معناشناسي ساختگرا. 1-2
كه لحاظ  ـــابهي ميان جملات وجود دارد  علاوه بر روابط معنايي واژگان، روابط مش

ند تعيين دقيق نوع ها، علاوه بر افزايش دادهآن مان جديدي  نات  يل بهتر، امكا ها براي تحل
  كند. رابطة واژگان را فراهم مي

                                                 
7  .Synonymy 

) به معناي شامل بودن معناي يك واژه نسبت به واژة ديگر است. واژة شامل Hyponymy. شمول معنايي (8
 ).99ص ش،1395هاي كمتري از واژة زيرشمول دارد (صفوي، مؤلفه

باشند (صفوي، هاي ديگر نيز ميهاي مشترك، داراي مؤلفه) ضمن داشتن مؤلفهHyponymشمول (. دو واژة هم9
 ). 100ش، ص1395

10  .Semantic Opposition 
ش، 1395. تباين معنايي ميان دو مفهوم، نوعي از تقابل است كه نفي يكي به معناي اثبات ديگري است (صفوي، 11

 ). 120ص
  ).17ش، ص1391نژاد،سلمانر.ك: هاي اصلي رابطة توزيعي دارند (عنوان نمونه رنگبه . 12
 كتاب«نشين مكملي (مفعول) به عنوان مثال واژگان خواندن و سوزاندن، ممكن است در يك متن با واسطة هم. 13

هم رابطة معنايي دارند، جانشين شوند؛ در حالي كه رابطة معنايي ندارند. اما واژگان خواندن و فهميدن كه با » الف
  ... جانشين شوند.مانند كتاب، ديوارنوشته، آدرس و نشينان مكملّي متعددي،توانند با واسطة هممي
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نند كرابطة مكمّلي ميان جملات هنگامي برقرار اســـت كه معناي يكديگر را كامل مي
شود. به و مي صلي  شين واژة ا سپس واژگان جان شين و  شناخت جملات جان تواند منجر به 

سياري عنوان نمونه ميان جمله ست؛ كه در ب شرط رابطة مكمّلي برقرار ا شرط و جواب  هاي 
ـــان مي دهد. رابطة موارد رابطة ميان يك فعل و پيامد آن، و يا يك فعل و عامل آن را نش

ـــتدادي ميان جمله به معناي تقويت متقابل معنا در آناش گاهي اين رابطه ها نيز  ـــت.  هاس
نشيني پذير سازد، كه از طريق همتر نوع رابطة اشتدادي واژگان را امكانتواند تعيين دقيقمي

اســـتلزام «و » شـــمول معنايي«واژگان در ســـطح جمله قابل كشـــف نيســـت. به عنوان مثال 
ــمول معنايي  14»معنايي ــان ميواژگان آنميان جملات، ش ش، 1395دهد (صــفوي، ها را نش
  ).138 -136صص

  
  هاي معناييتعيين مؤلفه. 1-3

ـــي انواع براي تعيين مؤلفه هاي معنايي يك واژه در متن (قرآن)، پس از تعيين و بررس
شود نوع رابطة معنايي اين واژگان با واژة اصلي مشخص نشينان و جانشينان آن، سعي ميهم

ستلزام معنايي جملات  گردد. در همين ستقيم متني، همچون رابطة ا شارات م مرحله گاهي ا
شود. اي در معناي واژه ميدهد، منجر به شناخت مؤلفهكه شمول معنايي واژگان را نتيجه مي

ست. معناهايي كه اين واژگان مكرّراً در گام بعد توجه به تمام هم شينان واژه ا شينان و جان ن
  دهد.هاي معنايي واژة اصلي را نشان ميمؤلفه اند،پي تقويت آن بوده

  
  كريم معناشناسي ساختگراي فرح در قرآن. 2

(شانزده بار) و صفت مشبهه » فعل ثلاثي مجرد«بار، به دو شكلِ  22ريشة فرح در قرآن 
  ).663 -662ش، صص 1393(شش بار) به كار رفته است (عبدالباقي، » فعَلِ«بر وزن 

                                                 
ميان دو جمله زماني است كه وقوع يك جمله مستلزم وقوع جملة ديگري باشد (صفوي، » استلزام معنايي«. 14

  ).138ش، ص1395
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شان  سند را براي اين واژه در قرآن، ن سنديده و ناپ دقّت در آيات فرح، وجود دو نوع پ
هايي در بافت، از جمله فاعل فرح، ذكر پيامد گذاري با توجه به نشانهارزشدهد؛ كه اين مي

به منظور معناشناسي ساختگراي فرح در شود. آن، و يا امر به اين فعل يا نهي از آن معلوم مي
ن و سپس ها تعيينشينان دو گونه فرح و انواع آنهاي معنايي آن، ابتدا همتعيين مؤلفهقرآن و 

شتدادي و تقابلي بررسي ميهم شينان ا ستفاده از همن شينشود. در مرحلة بعد با ا ان مكمّلي، ن
ــي مي ــينان مشــخص و بررس ــناخت دقيق معنا، جانش گردند. لازم به ذكر اســت به منظور ش

ست تعيين شينان، در مرحلة نخست بدون پيشانواع هم ضروري ا شينان و نيز جان داوري و ن
ــتفاده از رابطة معنايي آن ــود و نهايتاً با اس ها معناي بدون توجه به معناي اين واژگان انجام ش

ــت  ــيدر اين پژوهش روابط معنايي ميان جملات نيز براي تعيين همآيد. واژه به دس نان و نش
  ه است.جانشينان فرح، لحاظ شد

  
  نشينان فرح در قرآن: تعيين هم1جدول شماره 

ف
ردي

  

 آيه
ارزش 
 گذاري

واژة 
 اصلي

 نشينهم
 »نشينهم«رابطة 
 »فرح«با 

1 

نْإِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِ
 ِđ اتُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَـفْرَحُوا  ...

 )۱۲۰عمران: (آل
 يَـفْرَحُوا منفي

 (فاعل)مكملي  هم (اهل کتاب)

 تقابلي تَسُؤْهُمْ 

2 
ُ مِنْ فَ  فَرحِينَ  ضْلِهِ وَ بمِا آʫهُمُ اللهَّ

)۱۷۰عمران: يَسْتَبْشِرُونَ ... (آل
 فَرحِينَ  مثبت

هم (الذين قتُلوا فی 
 سبيل الله)

 مكملي (فاعل)

ُ مِنْ  ما آʫهُمُ اللهَّ
 فَضْلِهِ 

 مكملّي  (عامل)

 اشتدادي يَسْتَبْشِرُونَ 

3 

ا أتََـوْا وَلا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـفْرَحُونَ بمِ 
لُوا فَلا يحُِبُّونَ أَنْ يحُْمَدُوا بمِا لمَْ يَـفْعَ 

 لهَمُْ تحَْسَبَنَّهُمْ بمِفَازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ 
 )۱۸۸عمران: عَذابٌ ألَيِمٌ (آل

 يَـفْرَحُونَ  منفي

 مكملّي  (عامل) ما أتََـوْا

 اشتدادي يحُِبُّونَ أَنْ يحُْمَدُوا

 مكملّي  (پيامد) عَذاب
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4 

فَـلَمَّا نَسُوا ما ذكُِّرُوا بِهِ فَـتَحْنا
تىَّ إِذا ءٍ حَ عَلَيْهِمْ أبَْوابَ كُلِّ شَيْ 

فَرحُِوا بمِا أوُتوُا أَخَذʭْهُمْ بَـغْتَةً ... 
 )۴۴(انعام:

 فَرحُِوا منفي

 (عامل)مكملّي   ما أوُتوُا

 (پيامد)  1مكملّي أَخَذʭْهُمْ بَـغْتَةً 

5 

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ 
ʭ تُصِبْكَ مُصيبَةٌ يَـقُولُوا قَدْ أَخَذْ 

أمَْرʭَ مِنْ قَـبْلُ وَ يَـتَوَلَّوْا وَ هُمْ 
 )۵۰(توبه:  فَرحُِونَ 

 فَرحُِونَ  منفي

 مكملّي  (فاعل) هم (منافقان)

 تقابلي تَسُؤْهُمْ 

ʭَأمَْر ʭْيَـقُولُوا قَدْ أَخَذ 
 مِنْ قَـبْلُ 

 اشتدادي

 2اشتدادي يَـتَوَلَّوْا 

6 

لافَالْمُخَلَّفُونَ بمِقَْعَدِهِمْ خِ  فَرحَِ 
رَسُولِ اللهَِّ وَ كَرهُِوا أَنْ يجُاهِدُوا 

سَبيلِ اللهَِّ وَ  ϥِمَْوالهِِمْ وَ أنَْـفُسِهِمْ في
 قالُوا لا تَـنْفِرُوا فيِ الحْرَِّ قُلْ ʭرُ 
ونَ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانوُا يَـفْقَهُ 

 )۸۱(توبه:

 فَرحَِ  منفي

 مكملّي  (فاعل) الْمُخَلَّفُونَ 

 تقابلي كَرهُِوا

 اشتداديلحْرَِّ قالُوا لا تَـنْفِرُوا فيِ ا

7 

وَ... حَتىَّ إِذا كُنْتُمْ فيِ الْفُلْكِ
حُوا đِا جَرَيْنَ đِِمْ بِريحٍ طيَِّبَةٍ وَ فَرِ 

جاءēَْا ريحٌ عاصِفٌ وَ جاءَهُمُ 
الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ ... 

 )۲۲(يونس:

 فَرحُِوا منفي

 مكملّي  (عامل) ها (ريحٍ طيَِّبَةٍ)

جاءēَْا ريحٌ عاصِفٌ 
... 

 مكملّي  (پيامد)

8 

تِهِ فبَِذلِكَبِرَحمَْ قُلْ بِفَضْلِ اللهَِّ وَ
ون فَـلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيرٌْ ممَِّا يجَْمَعُ 

 )۵۸(يونس:
 افَـلْيَفْرَحُو  مثبت

 مكملّي  (عامل) هِ فَضْلِ اللهَِّ وَ رَحمْتَِ 

  3اشتدادي برتری (هُوَ خَيرٌْ)

 مكملّي  (عامل) أذََقْناهُ نَـعْماءَ  فَرحٌِ منفي  9

                                                 
، »اخذُهم بفرحهم«دهد ايي ميان دو جملة شرط و جواب شرط، كه نشان مينشين مكملي، از رابطة معن. اين هم1

  نشين مكملي آن است.شود. در موارد ديگر نيز به همين دليل پيامد فرح، همنتيجه مي
اين كند. بنابر، حال براي فعل توليّ است، امادر واقع مفهوم آن را تقويت مي»و هُم فَرحِون«. اگرچه به ظاهر عبارت 2

  شود.دادي محسوب مياشت
  آيد، كه توضيح آن در ادامه خواهد آمد.ي اشتدادي از روابط معنايي ميان جملات به دست مي. اين رابطه3
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نْسانَ مِنَّا رَحمَْةً ثمَُّ   وَ لئَِنْ أذََقـْنَا الإِْ
كَفُورٌ/ وَ   إِنَّهُ ليََؤُسٌ نَـزَعْناها مِنْهُ 

تْهُ لئَِنْ أذََقْناهُ نَـعْماءَ بَـعْدَ ضَرَّاءَ مَ  سَّ
نَّهُ ليََقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنيِّ إِ 

 )۱۰ -۹لَفَرحٌِ فَخُور (هود:

  تقابلي يَـؤُس
  تقابلي  كَفُور

ليََقُولَنَّ ذَهَبَ 
  السَّيِّئاتُ عَنيِّ 

 اشتدادي

 اشتدادي فَخُور

10 

نْيا وَ مَا ... وَ فَرحُِوا ʪِلحْيَاةِ الدُّ
نْيا فيِ الآْخِرَةِ إِلاَّ مَت اعٌ الحْيَاةُ الدُّ

 )۲۶(رعد: 
نْيا فَرحُِوا منفي  مكملّي  (عامل) الحْيَاةِ الدُّ

11 
 فْرَحُونَ الْكِتابَ ي ـَوَ الَّذينَ آتَـيْناهُمُ 

 )۳۶بمِا أنُْزلَِ إِليَْكَ... (رعد:
 يَـفْرَحُونَ  مثبت

 مكملّي  (فاعل)ابَ الَّذينَ آتَـيْناهُمُ الْكِت

 مكملّي  (عامل) ما أنُْزلَِ إِليَْكَ 

12 

 كُلُّفَـتَقَطَّعُوا أمَْرَهُمْ بَـيْنَهُمْ زبُرُاً 
(مؤمنون:  حِزْبٍ بمِا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ 

۵۳( 
 مكملّي  (عامل) ما لَدَيْهِمْ  فَرحُِونَ  منفي

13 

فَـلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَ تمُِدُّونَنِ
ʫخَيرٌْ ممَِّا آ ُ كُمْ بمِالٍ فَما آʫنيَِ اللهَّ
(نمل:  بَلْ أنَْـتُمْ đِدَِيَّتِكُمْ تَـفْرَحُون

۳۶( 

 تَـفْرَحُونَ  منفي

 مكملّي  (عامل) هَدِيَّتِكُمْ 

  تقابلي تمُِدُّونَنِ بمِالٍ 

و  14
15  

إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَـوْمِ مُوسى
لْكُنُوزِ عَلَيْهِمْ وَ آتَـيْناهُ مِنَ ا فَـبَغى

ةِ أوُليِ ما إِنَّ مَفاتحَِهُ لتََنُوأُ ʪِلْعُصْبَ 
 إِنَّ الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَـوْمُهُ لا تَـفْرحَْ 

بْـتَغِ فِيما الْفَرحِِينَ/ وَ االلهََّ لا يحُِبُّ 
ارَ الآْخِرَةَ وَ لا تَـنْسَ  ُ الدَّ  آʫكَ اللهَّ
نْيا وَ أَحْسِنْ كَما  نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

ُ إِليَْكَ وَ لا تَـبْغِ الْفَ  سادَ أَحْسَنَ اللهَّ
فيِ الأَْرْضِ إِنَّ اللهََّ لا يحُِبُّ 

 )۷۷ -۷۶الْمُفْسِدِينَ (قصص:

 منفي

 4مكملّي إِنَّ اللهََّ لا يحُِبُّ  الْفَرحِِينَ

 (لا) تَـفْرحَْ 

ارَ الآْخِرَةَ   تقابليابْـتَغِ ... الدَّ

 تقابلي وَ أَحْسِنْ 

 اشتدادي (لا) تَـبْغِ الْفَسادَ 

 مكملّي  (فاعل) الْمُؤْمِنُونَ  يَـفْرحَُ مثبت 16

                                                 
  زمان (فعل و فاعل)، براي فَرحِين (مفعول) است.نشين مكملّي هم، شامل دو هم»انّ الله لايحبٌّ «. عبارت 4
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... وَ يَـوْمَئِذٍ يَـفْرحَُ الْمُؤْمِنُونَ/
 )۴بنَِصْرِ اللهَِّ (روم:

 مكملّي  (عامل) نَصْرِ اللهَِّ 

17 

... وَ لا تَكُونوُا مِنَ الْمُشْركِِين/
مِنَ الَّذينَ فَـرَّقُوا دينَهُمْ وَ كانوُا 

 ونَ شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بمِا لَدَيْهِمْ فَرحُِ 
 )۳۲(روم: 

 فَرحُِونَ  منفي

 اشتدادي الْمُشْركِِين

 مكملّي  (عامل) بمِا لَدَيْهِمْ 

18 

 ِđ ا وَوَ إِذا أذََقـْنَا النَّاسَ رَحمَْةً فَرحُِوا
يْديهِمْ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بمِا قَدَّمَتْ أَ 

 )۳۶إِذا هُمْ يَـقْنَطوُنَ (روم:
 فَرحُِوا منفي

 مكملّي  (عامل) أذََقـْنَا رَحمَْةً 

 تقابلي يَـقْنَطوُنَ 

19 

 فيِ آʮتِ الَّذِينَ يجُادِلوُنَ أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ 
بوُا ʪِلْكِتابِ   اللهَّ .../ الَّذِينَ كَذَّ

.../ ... أيَْنَ ما كُنْتُمْ تُشْركُِونَ/ 
ُ الْكافِريِنَ/  ... كَذلِكَ يُضِلُّ اللهَّ

رْضِ ذلِكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـفْرَحُونَ فيِ الأَْ 
ونَ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَ بمِا كُنْتُمْ تمَرَْحُ 

)/ ادْخُلُوا أبَْوابَ جَهَنَّمَ ۷۵افر: (غ
خالِدِينَ فِيها فبَِئْسَ مَثْوَى 

يِنَ   الْمُتَكَبرِّ

 تَـفْرَحُونَ  منفي

 اشتدادييجُادِلُونَ فيِ آʮتِ اللهَّ 

بوُا  اشتدادي كَذَّ

 اشتدادي تُشْركُِونَ 

 اشتدادي الْكافِريِنَ 

ذلِكُمْ (عذاب 
 آخرت)

 (پيامد)مكملّي  

 5مكملّي  (حال) بِغَيرِْ الحَْقِّ 

 اشتدادي تمَرَْحُونَ 

يِنَ   اشتدادي الْمُتَكَبرِّ

20 

اتِفَـلَمَّا جاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ ʪِلْبَيِّن
اقَ فَرحُِوا بمِا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ ح
ر: đِِمْ ما كانوُا بِهِ يَسْتَهْزؤُِنَ (غاف

۸۳( 

 فَرحُِوا منفي

 مكملّي  (عامل) ما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ 

 6اشتدادي يَسْتَهْزؤُِنَ 

21 
نْسانَ مِنَّا ... وَ إʭَِّ إِذا أذََقـْنَا الإِْ

مْ سَيِّئَةٌ بمِاđِا وَ إِنْ تُصِبْهُ  رَحمَْةً فَرحَِ
 فَرحَِ  منفي

 مكملّي  (عامل) أذََقـْنَا رَحمَْةً 

 تقابلي كَفُورٌ 

                                                 
، 24ق، ج1418؛ صافي، 519، ص 8جق، 1415درويش، ( است نشيني مكملّيحال از اقسام غيرضروري هم. 5

  .)273ص
ش، 1395(صفوي، برقرار است » انگاريازپيش«آيد رابطة . ميان يك جمله و اطلاعات ضمني كه از آن به دست مي6

شود: نتيجه مي »زِؤُنحاقَ đِِمْ ما كانوُا بهِِ يَسْتَهْ «از نشيني اشتدادي فرح و استهزاء، نتيجة اين رابطه است. هم). 138ص
 كردند.ها استهزاء ميآن



 »در قرآن يبر شبهة نكوهش شاد يپاسخ م،يفرح در قرآن كر يمعناشناس«مقاله علمي ـ پژوهشي:    12

 

 

نْسانَ كَفُ  ورٌقَدَّمَتْ أيَْديهِمْ فَإِنَّ الإِْ
 )۴۸(شوری: 

22 

مْ وَ لا ما فاتَكُ  لِكَيْلا Ϧَْسَوْا عَلى
بُّ  تَـفْرَحُوا بمِا آʫكُمْ وَ اللهَُّ لا يحُِ 

 )۲۳كُلَّ مخُْتالٍ فَخُورٍ (حديد:
 تَـفْرَحُوا منفي

 مكملّي  (عامل) ما آʫكُمْ 

 تقابلي Ϧَْسَوْا

 اشتدادي فَخُورٍ 

 اشتدادي مخُْتالٍ 

  
  
 نشينان فرحبررسي انواع هم. 2-1

اين  درنشــينان واژة فرح در قرآن، شــامل انواع مكمّلي، اشــتدادي و تقابلي هســتند. هم
نشـــينان اشـــتدادي و تقابلي به دليل وجود رابطة معنايي مســـتقيم با فرح بررســـي بخش هم

نشين، نگاه اجمالي به كاربردهاي قرآني آن شناسي واژة هملغتشوند. اين تحليل شامل مي
  هاي متفاوت مفسران درمورد آية مورد نظر است.و نيزدر موارد اختلافي بيان ديدگاه

  
  نشينان اشتدادي فرحهم. 2-1-1

شار، حبّ حمد، توليّ، برتر اين هم ستب شرك (دو بار)؛ اختيال، ا شامل فخَر و  شينان  ن
مرح، كفر، مجادله در آيات الهي، تكبّر، اســتهزاء، بغي و فســاد، هر كدام يك (خيَر) بودن، 

، ســاير اين »برتر بودن«و » اســتبشــار«هســتند. غير از  7بار، و نيز قول انســان فَرحِ (ســه مورد)
ستند. در اين بخش رابطة تعدادي از همواژگان، هم سند ه شين فرح ناپ شتدادن شينان ا ي با ن

  8شود.فرح بررسي مي
  
  

                                                 
  شود.نشينان اشتدادي بررسي ميها به دليل تفاوت مضمون، در پايان هم. اين قول7
  شود.. واژگان شرك، كفر و تكبرّ در ميان جانشينان فرح بررسي مي8
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  فخر و اختيال. 2-1-1-1
نشــيني اشــتدادي با فرح مذموم آمده و در يكي از اين دو دو بار در هم» فخر«ريشــة 

نْســـــــان«در  نشــين شــده اســت.نيز با فرح هم »اختيال«مورد،  نَا الإِْ » فَرحٌِ فَخُور...إِنَّهُ لَ وَ لئَِنْ أذََقـْ
ا بمِا ولا تَـفْرَحُو «... نشين اشتدادي فرح در جمله است. در خبر دوم و هم فَخُور)، واژة 10 :(هود

ُ لا يحُِبُّ كُلَّ مخُْتالٍ فَخُورٍ  نشيني فخور با فرح از رابطة معنايي ميان ) هم23 :(حديد» آʫكُمْ وَ اللهَّ
شان ميها به دست ميجمله هد اين دآيد. ذكر جملة پاياني به عنوان تعليل بر مضمون آيه، ن

سبب نعمت» مختال فخور«كه خداوند  ستلزم نهي از فرح به  ست ندارد، م يي هاي دنيارا دو
، نتيجه تر اســتاســت. از آنجا كه عبارات تعليلي براي يك حكم، نســبت به آن حكم كلي

ـــود كه مي ـــبب دنيا«ش ـــمول (به عنوان نمونه» فرح به س   و» فخر«اي از فرح مذموم)، زيرش
  است.» اختيال«

ه برتر دانســتن خود ب«آيد كه فخر، به معناي شــناســان به دســت ميمجموع نظر لغت از
ــتن امتيازي ــت (نك: فراهيدي، » خاطر داش منظور، ؛ ابن255-254، صــص 4ق، ج1409اس

  . )49، ص5ق، ج1414
ق، 1376؛ جوهري، 229، ص7ق، ج1421(ازهري، » تکبرّ «يا » خُيَلاء«اختيال به معناي 

)، در هر سه كابرد 304ق، ص1412(راغب، » تخيلّ در فضيلت«كيد بر )، با تأ1691، ص4ج
ــت ندارد«قرآني خود، در عبارت  ــتدادي فخور هم» خداوند مختال فخور را دوس ــين اش نش

دهد. را در نكوهش فخر نشان مي» پنداري بودن احساس برتري«شده است. اين امر تأكيد بر 
گر ســان، حقيقي نبودن اين برتري اســت. ديبه عبارتي عامل اصــلي نكوهش خودبرتربيني ان

شامل بخل، مرح و ريا هم شه، علاوه بر اختيال،  شش كاربرد قرآني اين ري شينان فخر، در  ن
ستند، كه هريك به نوعي هم سان (تقابلي) و حيات دنيا (مكمّلي) ه شتدادي)؛ اح شين يا ن(ا

  ر و فرح است.اند و اين، مؤيد رابطة معنايي نزديك دو واژة فخجانشين فرح 
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  استبشار. 2-1-1-2
شار« ستب شارت«به معناي » ا سرور «) يا 259، ص6ق، ج1409(فراهيدي، » پذيرش اثر ب

شارت سبب ب سكري، » به  شة 260، ص1ق، ج1400(ع شت كاربرد قرآني ري ست. از ه ) ا
) نيز، همين معنا دريافت 168 -167ش، صـــص1393در باب اســـتفعال (عبدالباقي، » بشـــر«

فرح ا ب نشيني اشتدادي استبشارهماست. » سرور«بر اين اساس استبشار زيرشمول  .شودمي
رُونَ «پسنديده در  تَبْشــِ لِهِ وَ يَســْ ُ مِنْ فَضــْ شيني ) كه از هم170ران:عم(آل...»  فَرحِينَ بمِا آʫهُمُ اللهَّ ن

  دهد.ين مرا ميان فرح ممدوح و استبشار نشا» سرور«شود، مؤلفة مشترك ها نتيجه ميجمله
  

  حبّ حمد. 2-1-1-3
ــدن« ــتوده ش ــلامعليه(به فرمودة اميرالمؤمنين » حبّ س ــت از ويژگي )الس هاي رياكاران اس

ا لمَْ يحُِبُّونَ أَنْ يحُْمَدُوا بمِ «). عمل ريايي حقيقتي ندارد و عبارت 295، ص2ق، ج1407(كليني، 
ــيني در هم» يَـفْعَلُوا ــي همنيز اين مفهوم را تقويت مي 9»يَـفْرَحُونَ بمِا أتََـوْا«نش ــينان كند. بررس نش

ش، 1397دهند (ذوعلم، را در آن نشان مي» حقيقي نبودن«و » فخر«هاي در قرآن مؤلفه» ريا«
  ). 58ص

اگرچه ذيل آية مذكور، چند ســـبب نزول مؤيّد معناي شـــادي براي فرح، ذكر شـــده 
موارد تنها مصاديقي از مقصود  رسد اين)، اما به نظر مي142- 140ق، صص1411(واحدي، 

آيه است. برخي مفسران برخلاف آن و با توجه به سياق، فرح را در اين آيه به معناي عجُب 
ـــته ـــري، و فخر دانس ). 446، ص5ش، ج1362؛ طالقاني، 451، ص1ق، ج1407اند (زمخش

بمِا لمَْ « كند و عبارترا در آن تقويت مي» فخر«با فرح ناپســند، مؤلفة » حبّ حمد«نشــيني هم
  در آن است.» حقيقي نبودن«تأكيدي برمفهوم » يَـفْعَلُوا

  
  

                                                 
  ).16(نساء: ...» ϩَتْيِاĔِا مِنْكُمْ فَآذُوهمُاوَ الَّذانِ «انجام دادن است. براي نمونه: » اتَی«از معاني فعل . 9



 15   74، پياپي71، سالعගൎھا)(سلام االله دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

 

  توليّ. 2-1-1-4
) با 324، ص15ق، ج1421به معناي روي گرداندن (ازهري، » تولّی«نشيني اشتدادي هم

ــند، در  ــت مي) از رابطة ميان جمله50(توبه:» وَ يَـتَوَلَّوْا وَ هُمْ فَرحُِونَ «...فرح ناپس آيد. ها به دس
ــانة بي ــت و يكي از دلايل بيروي گرداندن، گاهي نش ــت. از توجهي اس توجهي، تحقير اس

عِّرْ خَدَّكَ، ʬنيَِ عِطْفِ همين رو موارد متعددي از عبارات قرآني با اين مفهوم، همچون  هِ، لا تُصـــَ
نه نك: اســت (براي نمو» تكبّر«معناي كنايي دهندة ســران نشــان، از ديدگاه مفو أدَْبَـرَ  أَعْرَضَ 

نشيني فرح با توليّ هم). 185، ص13ق، ج1390؛ طباطبايي، 116، ص7ش، ج1372طبرسي، 
  ايد.نمرا در فرح ناپسند تقويت مي» كبر«اي از تكبّر، مؤلفة معنايي به عنوان نشانه

  
  برتري (هُوَ خَير). 2-1-1-5

قُلْ بِفَضْلِ اللهَِّ وَ «) در 652، ص2ق، ج1376به معناي بهتر يا برتر (جوهري، » خيَر« واژة
ذلــِكَ فـَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيرٌْ ممــَِّا يجَْمَعُون هِ فبَــِ تدادي 58(يونس:» بِرَحمْتَــِ ـــ طة اش با فرح » برتري«)، راب

ـــان مي ـــنديده را نش » كَ فـَلْيَفْرَحُوافَبِذلِ «تعليل براي » ونهُوَ خَيرٌْ ممَِّا يجَْمَعُ «دهد. در اين آيه، پس
مت الهي فضل و رح» برتري حقيقيِ«است و با آن رابطة استلزام معنايي دارد. به اين معنا كه 

ت. از اين آيه، با اس» فرح«آن و بنابراين مستلزم امر به » برتر دانستن«)، مستلزم امر به هوَ خَيرٌ (
س شتدادي فرح توجه به معناي لغوي فخر (برتر دان شتن امتيازي)، رابطة ا تن خود به خاطر دا

ـــت مي ـــنديده با فخر به دس ييد در اين نوع فرح نيز تأ» فخر«آيد. بنابراين وجود مؤلفة پس
  10شود.مي

                                                 
ُ خَيرٌْ ممَِّا آʫكُمْ بَلْ أنَْـتُمْ đِدَِيَّتِكُمْ «. در آية 10 رابطة ميان  ) نيز36(نمل: » فْرَحُونت ـَ فَـلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَ تمُِدُّونَنِ بمِالٍ فَما آʫنيَِ اللهَّ

ه را، السلام، برتر نبودن هديبا فرح مذموم است. حضرت سليمان عليه» حقيقي عدم برتري«گر رابطة جملات، نشان
ان داند و اين، مؤلفة حقيقي نبودن را در فرح ناپسند نشگر ناپسنديِ برتر دانستن آن و بنابراين فرح به آن مينشان
نيْا وَ «... همچنين در » سبب فرح«دهد. مقايسة مي نيْا فيِ الآْخِرَةِ إِلاَّ مَتاعٌ وَ فَرحُِوا ʪِلحْيَاةِ الدُّ ) مشاهده 26(رعد: »مَا الحْيَاةُ الدُّ
تر است، شايستة برتر دانستن نيست. پس فرح به شود. دنيا در مقابل آخرت بسيار اندك است و آنچه كوچكمي

  سبب دنيا ناپسند است. 
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سنديده،  58در آيه  سبب فرح پ ش» فضل و رحمت الهي«سورة يونس، تنها  سته  ده دان
ــت (طباطبايي،  ــل«هاي از واژه ). اگرچه هر يك82، ص10ق، ج1390اس »  رحمت«و » فض

 فضــل و«نشــينان قرآني عبارت اند، اما همهاي ماديّ نيز اطلاق شــدهالهي در قرآن، به نعمت
هاي غير مادي نعمت انحصــار آن بهســورة يونس،  58، و نيز روايات ذيل آية »رحمت الهي
  ). 109 -108ش، صص 1397دهد (ذوعلم، را نشان مي

ُ مِنْ ما آʫهُ «در ســه كابرد قرآني ديگر نيز پســنديده اســت:  با توجه به قرائن، فرح مُ اللهَّ
لِهِ  شهدا (آل» فَضـــْ صر الهي«)، 170عمران: سبب فرح  نزول «) و 4سبب فرح مؤمنان (روم: » ن
ـــبب فرحِ » قرآن ـــده36(رعد:  11»الَّذينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ «نيز س اند. اين عوامل فرح ) ذكر ش

ـــادي ـــنديده نيز مص ـــتند. بنابراين آيه تأكيد ميقي از نعمتپس ه تنها كند كهاي معنوي هس
  هاي معنوي شايستة فرح اند. نعمت

هاي ماديّ كه ديگران به دنبال جمع هاي معنوي بر تمام نعمتاز ديدگاه قرآن نعمت
رخلاف به آن اســت. ب» فخر«آنند، برتري دارد و حقيقي بودن اين برتري، دليل شــايســتگي 

م كه زيرشمول اختيال (با تأكيد بر خيالي بودن آن) است، فرح ممدوح منحصر به فرح مذمو
ـــاس » حقيقتاً برتر«هاي نعمت مذموم در قرآن براس نابراين تمايز فرح ممدوح از  ـــت. ب اس

  برتريِ عامل آن است.» حقيقي بودن«
  
  مرح. 2-1-1-6

ـــورة غافر، فرح در ميان مجموعه 76-69در آيات  ـــفات س ـــامل اي از ص مذموم، ش
مجادله، شــرك، كفر، مرح و تكبّر قرار گرفته اســت. به علاوه ذكر اين فعل به عنوان ســبب 

ـــناســـان براي اگرچه لغت گر نكوهيده بودن آن اســـت.عذاب جهنميان نيز نمايان  »مرح«ش
نشين فرح مذموم در اين مجموعه) كه داراي رابطة اشتقاق اكبر با اين واژه ترين هم(نزديك

                                                 
هد ديدگاه قرآن نسبت به اين افراد برخلاف اصطلاح د، نشان مي»الَّذينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ «. كاربردهاي ديگر قرآني 11
  ).108 -107ش، صص 1397مثبت است (ذوعلم، » اهل كتاب«
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، اند (نك: فراهيدينشــاط و تكبّر را ذكر كردهمعاني بســياري از جمله شــدت فرح،  اســت،
ـــياق 591، ص2ق، ج1414منظور، ؛ ابن255، ص3ق، ج1409 ـــران با توجه به س )، اما مفس

ته ـــ ناي فخر و تكبّر دانس به مع يات مرح، آن را  نك: ابنآ نه  ند (براي نمو به، ا ق، 1411قتي
بايي، 216ص باط نا را تقويت مي96، ص13ق، ج1390؛ ط يات نيز اين مع كه روا ند )؛  كن

نشـــيني، مؤلفة فخر در فرح مذموم تقويت ). از اين رابطة هم394، ص2ق، ج1407(كليني، 
  شود.مي
  
  مجادله در آيات الهي، استهزاء و بغي. 2-1-1-7

» استهزاء«) در آيات الهي، 448، ص1م، ج1988دريد، به معناي مخاصمه (ابن» مجادله«
سكري، ق خواهي به معناي زياده» بغي«)، و 248، ص1، ج1400دربردارندة مفهوم تحقير (ع

ــان453، ص4، ج1409(نك: فراهيدي،  ــه فعل مرتبط با ويژگي كبر انس ــو)، س ، اند (ايزوتس
شده) كه هم305و  293ش، ص 1378 سويي وسيلة نشين اشتدادي فرح مذموم  اند. دين، از 

ــتهزاء كافران اســت (هم ــير جدي306ّان، صاس ــوي ديگر، مس ها، تر بروز تكبّر آن) و از س
ست (همان، ص شانة » بغي). «308مجادله ا شايش در زندگي ماديّ نيز، ن سان در هنگام گ ان
  ). 56، ص18ق، ج1390تكبّر اوست (طباطبايي، 

  
  قول . 2-1-1-8

سه مورد، فعل  ضمون آن با هم» قول«در  ست و بنابراين م شده ا شين فرح  طة فرح رابن
ـــتدادي دارد.  يِّئاتُ عَنيِّ «اش ـــت)10(هود:» ليََقولَنَّ ذَهَبَ الســــــــــــــَّ ناپذير بودن ، كه پندار بازگش

نه تاري اســــت، نشــــا به خويش گرف ندگي  گذاري امور ز ندار وا خدا و پ يدن  ند اي از 
عاشـــور، ) و نمايانگر عجب و تفاخر گوينده اســـت (ابن157، ص10ق، ج1390(طباطبايي،

)، كه بيانگر ســخن 50(توبه:» يقَولوا قَدْ أَخَذʭْ أمَْرʭَ مِنْ قـَبْلُ «). عبارت 214، ص11ق، ج1420
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ار خود در دست گرفتن اختيار ك«منافقانِ فَرحِ، هنگام رسيدن مصيبت به مؤمنان است، پندارِ 
  ). 306، ص9ق، ج1390دهد (طباطبايي، را نشان مي» و مسلّط شدن به آن

سرب سخن منافقانِ  ) در كنار 81توبه:(» لا تَـنْفِرُوا فيِ الحْرَِّ «اززده از جهاد، كه گفتند: بيان 
به  رســـدها، اگرچه در نگاه اول تنها توجيهي براي اين تخلفّ اســـت، اما به نظر ميفرح آن

د فرمايمي )وآلهعليهااللهصـــلي(هاســـت كه خداوند به پيامبر نوعي شـــماتت مؤمنان و اســـتهزاء آن
دُّ حَرًّا لَوْ كانوُا يَـفْقَهُونَ گرماي جهنم را به ياد آنان آورد:  ). مضمون 81وبه:(ت قُلْ ʭرُ جَهَنَّمَ أَشــَ

  هايي از تكبّر اند.نشين با فرح، نشانههر سه قولِ هم
  
  نشينان تقابلي فرحهم. 2-1-2

ــينهم ــراهاي تقابلي فرح، از قرينهنش ــادِ رخداد فرح، هايي مانند رخداد در ش يط متض
شدن و نااميدي (دو بار)، و كُفران، شناخته مي شامل احسان، آزرده  شوند. اين واژگان كه 

  ر دارند.قرا» فرح مذموم«اَسي و كراهت (يك بار) هستند، همه با توجه به سياق در تقابل با 
  
 احسان. 2-1-2-1

مورد، قوم قارون پس از در تقابل با فرح قرار گرفته اســـت. در يك » احســـان«مفهوم 
ُ إِليَْكَ «...كنند نهي او از فرح، او را به احسان امر مي ). 77صص:(ق...» وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهَّ

سليمان  سلامعليه(حضرت  سبا از هديه دادنش، » امداد مالي«پس از نفي نيّت  )ال را » حفر«ملكة 
ـــود: يادآور مي لَيْمانَ قالَ «ش ا جاءَ ســــــــــــــُ ُ خَيرٌْ ممَِّا آʫكُ  فـَلَمَّ مْ بَلْ أنَْـتُمْ أَ تمُِدُّونَنِ بمِالٍ فَما آʫنيَِ اللهَّ

  ). 36(نمل: »đِدَِيَّتِكُمْ تَـفْرَحُون
شامل مي شايسته را  )، اما 236ق، ص1412شود (راغب، اگرچه احسان، همة كارهاي 

ســـورة نســـاء  36آية  تأكيد دارد.» انفاق«اين دو آيه، بر مفهوم احســـان به ديگران در قالب 
دهد. در اين آيه پس از امر به احســان به تقابل معنايي احســان با اختيال و فخر را نشــان مي

ست ندارد: ... » مختال فخور«شود كه خداوند ديگران، ذكر مي  وَ ʪِلْوالِدَيْنِ إِحْســـــاʭً وَ را دو
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سپس دو ويژگي متالاً فَخُوراً وَ ... إِنَّ اللهََّ لا يحُِبُّ مَنْ كانَ مخُْ  بِذِي الْقُرْبى » بخل«ختال فخور، . 
ساء: .الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ .../ وَ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُْ رʩِءَ النَّاسِ شود: بيان مي» ريا«و  ). 38 -37.. (ن

  اند. هايي از فخر و اختيالبخل از سويي و انفاق رياكارانه از سوي ديگر نشانه
ا «ارون به قومش در مقابل نهي از بغي و فرح و فســاد، و امر به احســان، تنها پاســخ ق إِنمَّ

صص:» عِلْمٍ عندی أوُتيتُهُ عَلى شان مي78(ق ست؛ كه ن دهد ويژگي تكبّر در بخل، از پندار ) ا
  گيرد.استحقاق نعمت نشأت مي

سورة نمل، آن را به معناي مذمّت  36برخي مفسران با معنا كردن فرح به شادي در آية 
) و برخي نيز فرح را در 556-555، صص 24(فخر رازي، جاند شادي از گرفتن هديه دانسته

ـــي«آيه  كه 361، ص15ق، ج1390(طباطبايي، اند معنا كرده» فخرفروش به اين  با توجه   .(
شدن از دريافت  سند نيست،مسرور  سليمان به نظر مي 12هديه ناپ سلامعليه(رسد حضرت  در  )ال

سبا، نه امداد مالي (انگيزة اخلاقي)، بلكه  پي بيان اين حقيقت است كه انگيزة بذل مال ملكة 
  و نشانة فخر اوست.» انفاق رياكارانه«كه مصداقي از  13فرح (انگيزة سياسي) است؛

سان با فرح، بر هر د شانة اختيالدو آية تقابل اح  و جنبة تقابل آن با بخل و نيز ريا (دو ن
ر فرح د» اختيال«و » فخر«هاي رو اين تقابل، مؤيد وجود مؤلفهكند. ازاينو فخر) تأكيد مي

  مذموم است. 
  
  )(تَسُؤْهُمْمساءة . 2-1-2-2

ؤْهُمْ (عبارت آزرده شــدن با  نشــيني تقابلي با فرح مذموم ذكر شــده ) دو بار در همتَســــــــُ
وءاً و مســـاءةً «است.  در ) و 327، ص7ق، ج1409(فراهيدي، دو وجهي است  »ســـاء يَســـوء ســـَ

                                                 
مسرور نشدن از احسان و ناراحت نشدن از بدي «هاي فرومايگان را . شيخ صدوق بر اساس اخبار، يكي از ويژگي12

  ).165، ص3ق، ج1413كند (صدوق، ذكر مي» ديگران
ر انسان شناسي اقتصادي، داراي دو انگيزة اصلي اخلاقي (اعتقاد به تأثير هديه در وفور نعمت يا د» هديه دادن. «13

؛ به نقل از 74ش، صص1396احمد، شود (قاسمشكرگزاري خداوند)، يا سياسي (كسب افتخار و اعتبار) معرفي مي
Mauss6، ص.(  
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 انجام كاري كه كسي«و به معناي » مسرور كردن«حالت متعدي (با مصدر مساءة)، در مقابل 
ؤْهُمْ «). از تقابل 95ص ،1ق، ج 1414منظور، است (ابن» ناخوش دارد، در حق او ، با فرح »تَسـُ

  شود. دراين نوع فرح نتيجه مي» سرور«مذموم، وجود مؤلفة 
  نااميدي (قُنوط و يأس). 2-1-2-3

ـــين تقابلي فرح مذموم، واژهدو هم ـــان »ϩس«و » قنُوط«هاي نش  نااميدي، با معناي يكس
ستند (فراهيدي،  شار ). مفهوم نااميدي در قرآن،105، ص5ق، ج1409ه ستب و  1در تقابل با ا

ـــند با نااميدي، مي 2نيز تكبّر ـــت. بنابراين تقابل فرح ناپس ندة هر دو كنتواند تقويتآمده اس
  مؤلفة كبر و سرور در اين نوع فرح باشد.

  
  كفران. 2-1-2-4

ــلي  ــاندن«مفهوم كفران با معناي اص ) و معناي 357، ص5ق، ج1409(فراهيدي، » پوش
ــي (راغب،  ــپاس ــيني تقابلي فرح در هم» كفَور«)، دو بار با واژة 714ق، ص1214دوم ناس نش

آمده است؛ كه هر دو مورد به كفران نعمت در هنگام گرفتاري اشاره دارد. ناسپاسي  3ناپسند
هاي خداوند را فراموش ناســپاســي انســان در هنگام گرفتاري از اين روســت كه تمام نعمت

خاطر ميكند و كوچكمي به  پارد ترين كمبودي را  ـــ ـــو، س ). 244ش، ص1378(ايزوتس
ــيني كفَور با يَؤوس (هود:هم  »كفران در هنگام گرفتاري«در » حزن«نمايانگر ويژگي  )،9نش

                                                 
ُ الَّذي يُـرْسِلُ الرʮِّحَ ... فإَِذا أَصابَ بهِِ . 1 ). 49 -48(روم:  لِ ... لَمُبْلِسِين/ وَ إِنْ كانوُا مِنْ قَـبْ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ  اللهَّ

  ). 1322، ص3م، ج1988دريد، ابلاس به معناي نااميدي است (ابن
نْسانِ أَعْرَضَ وَ Ϩَى. 2   ).83(اسراء: الشَّرُّ كانَ يَـؤُساً  بجِانبِِهِ وَ إِذا مَسَّهُ  وَ إِذا أنَْـعَمْنا عَلَى الإِْ
اشور، عاند (ابنهاي الهي را امري طبيعي و غير از فرح مذموم دانسته. بعضي مفسرّان فرح انسان به سبب نعمت3

هاي ناپسند بودن فرح در اين موارد، سياق اين نوع آيات، ذكر عذاب به عنوان ). اما نشانه56، ص21ش، ج1420
  ها (جانشينان فرح) است. هاي ديگر انسان نسبت به نعمتواكنشپيامد فرح و مذمتّ 
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كه از » ندفرح ناپس«اي از بنابراين مؤلفهاست؛ كه نشانة ناديده گرفتن رحمت خداوند است. 
  1.است» سرور«آيد، ، به دست مي»كفران در هنگام گرفتاري«تقابل معنايي اين واژه و 

  
  أسي. 2-1-2-5

؛ 209، ص1ق، ج1414(ثعالبي، » حزن بر چيزي كه از دســـت رفته«به معناي » أَســـي«
 سَوْا عَلىلِكَيْلا Ϧَْ فرح (مذموم) در تقابل معنايي قرار گرفته است:  )، با77ق، ص1412راغب، 

ـــه كاربرد23...(حديد: ما فاتَكُمْ وَ لا تَـفْرَحُوا بمِا آʫكُمْ  ديگر قرآني اين واژه، پيامبران  ). در س
)؛ كه به همين معنا، با 93؛ اعراف:68و  26اند (مائده: بر فاسقان و كافران نهي شده» سيأَ«از 

  ). 8(فاطر:» فَلا تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرات«واژة حسرت نيز اشاره شده است: 
شده است: اين گ» أسي«اما در آية قبل از آية مذكور، دليل نهي از  ابَ ما أَصــ«ونه بيان 

كُمْ إِلاَّ فيِ كِتابٍ مِنْ قـَبْلِ أَنْ نَـبرْأََها يبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَ لا فيِ أنَْـفُســــــــــِ )؛ كه نفي 22(حديد: »مِنْ مُصــــــــــِ
فرمايد: دهد. گويي خداوند مياختيار مطلق از انســـان در پيشـــامدهاي زندگي را نشـــان مي

شما مي« سد تقدير الهي آنچه به  صيبتر سباب را در م ست؛ پس خود يا ديگر ا صّر ها مقا
ر اين امر، علاوه ب». ندانيد كه حسرت بخوريد؛ و خود را عامل نعمت ندانيد كه فرح بورزيد

  كند.را نيز در اين واژه تقويت مي» احساس تقصير«، عنصر معنايي »أسي«در » حزن«معناي 
اراي د» حزن«از أســي)، علاوه بر  (اشــتقاق كبير» يأس«مانند » أســي«به عبارتي ريشــه 

نيز،  اســت. بنابراين از تقابل معنايي فرح با أســي» ضــد تكبّر«مؤلفة معنايي ديگري با مفهوم 
  شود.در فرح مذموم نتيجه مي» كبر«و » سرور«هاي مؤلفه

  
  كراهت. 2-1-2-6

ــة  ــده  »كَرهُِوا« و »كره«ريش ــقّت ذكر ش ــا و محبت، و هم مش هم به معناي خلاف رض
ناي به مع» طوع«). بيشترين تقابل كراهت در قرآن با 172، ص5ق، ج 1404فارس، است (ابن

                                                 
  شود.در ميان جانشينان فرح نيز بررسي ميريشة كفر . 1
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يا فرمان كه نشـــان209، ص2ق، ج1409بري (فراهيدي، انقياد  عدم «گر مفهوم ) اســـت؛ 
شتن است (قرشي، » پذيرش طبع سند دا ش، 1371در آن است. بنابراين كراهت به معناي ناپ

  شود.در فرح تقويت مي» سرور«يي آن با فرح، مؤلفة معنايي ) و از تقابل معنا206، ص6ج
  
  بررسي جانشينان فرح. 2-2

نايي (تقويت طة مع كه وجود راب جا  عددّ از آن با ت ـــين آن،  جانش يان واژه و  نده) م كن
ه با واسطة شوند كشود، تنها جانشيناني از فرح بررسي مينشينان مكمّليِ واسطه معلوم ميهم

اند. در جدول زير به عنوان نمونه تعدادي از نشـــين مكمّلي، به دســـت آمدهبيش از يك هم
ترين جانشــينان فرح تعيين شــده اســت. از كمّلي، ذكر و بر اســاس آن، مهمنشــينان ماين هم

شينان مكمّلي نامآنجا كه همة هم شيني فرح مذموم آمدهبرده، در همن شينان بهن  اند، همة جان
  اند. » فرح ناپسند«دست آمده نيز، جانشينان 

  
  : تعيين جانشينان فرح در قرآن2جدول شماره 

  آيه
  (شامل فرح)

نشين هم
  مكملي فرح

  آيه
  نشين مكملّي فرح)(شامل هم

جانشين 
  فرح

نْسانَ مِنَّا رَحمَْةً فَ   رحَِ وَ إʭَِّ إِذا أذََقـْنَا الإِْ
  )đِ۴۸ا... (شوری:

أَذَقْناَ رَحْمَةً 
  (نعمت دنيا)

تْهُوَ لئَِنْ أذََقْناهُ رَحمَْةً مِنَّا مِنْ بَـعْدِ ضَرَّاءَ مَ  سَّ
مَةً وَ  وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِ ليََقُولَنَّ هذا ليِ 
  للَْحُسْنىرَبيِّ إِنَّ ليِ عِنْدَهُ  لئَِنْ رُجِعْتُ إِلى

صلت: فَـلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بمِا عَمِلُوا (ف
۵۰(  

  كبر+ كفر

بِرđَِِّمْ ثمَُّ إِذا أذَاقَـهُمْ مِنْهُ رَحمَْةً إِذا فَريقٌ مِنْهُمْ 
  )۳۳(روم: يُشْركُِونَ 

  شرك

 )۲۳وَ لا تَـفْرَحُوا بمِا آʫكُمْ (حديد:
آتاكُمْ 

  (نعمت دنيا)

  كفر  )۵۵ليَِكْفُرُوا بمِا آتَـيْناهُمْ (نحل: 
فَـلَمَّا آʫهمُا صالحِاً جَعَلا لَهُ شُركَاءَ فيما 

  )۱۹۰آʫهمُا (اعراف: 
  شرك
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تَـوَلَّوْا وَ  مِنْ فَضْلِهِ بخَِلُوا بِهِ وَ  فَـلَمَّا آʫهُمْ 
  )۷۶هُمْ مُعْرِضُونَ (توبه: 

بخل+ توليّ 
  (كبر)

مْ ...حَتىَّ إِذا فَرحُِوا بمِا أوُتوُا أَخَذʭْهُ 
 )۴۴بَـغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ (انعام:

أَخَذْناهُمْ 
(عذاب 
  دنيوي)

  كفر  )۲۶الَّذينَ كَفَرُوا (فاطر: ثمَُّ أَخَذْتُ

  ظلم  )۱۶۵ظلََمُوا (اعراف: وَ أَخَذʭَْ الَّذينَ 

 إِذِ الأَْغْلالُ فيِ أَعْناقِهِمْ وَ السَّلاسِلُ 
حُونَ يُسْحَبُونَ... ذلِكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـفْرَ 

فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ ... (غافر: 
۷۵(  

عذاب 
  اخروي

 إʭَِّ أَعْتَدʭْ للِْكافِرينَ سَلاسِلَ وَ أَغْلالاً وَ 
  )۴سَعيراً (انسان: 

  كفر

اللهَُّ وَ لا يحَْسَبنََّ الَّذينَ يَـبْخَلُونَ بمِا آʫهُمُ 
 ما مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيرْاً لهَمُْ ... سَيُطَوَّقُونَ 

  )۱۸۰: عمرانبخَِلُوا بِهِ يَـوْمَ الْقِيامَةِ (آل
  بخل

 1في الارض

  2بغير الحق

وُنَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ    تكبّر  لحَْقِّ االَّذينَ يَـتَكَبرَّ
 فَالْيَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذابَ الهْوُنِ بمِا كُنْتُمْ 

احقاف: تَسْتَكْبرِوُنَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ (
۲۰(  

  استكبار

الأَْرْضِ بِغَيرِْ فيِ  فَـلَمَّا أَنجْاهُمْ إِذا هُمْ يَـبْغُونَ 
  )۲۳الحَْقِّ (يونس: 

  بغي

  الْفَرحِِينَ إِنَّ اللهََّ لا يحُِبُّ 
خداوند 
دوست 
  ندارد

  كفر )۳۲عمران:الْكافِرينَ (آل فَإِنَّ اللهََّ لا يحُِبُ
ُ لا يحُِبُ   ظلم )۵۷ان: عمر الظَّالِمينَ (آل وَ اللهَّ
ُ لا يحُِبُ حديد: كُلَّ مخُْتالٍ فَخُورٍ (  وَ اللهَّ

۲۳(  
فخر+ 
  اختيال

  استكبار  )۲۳ل: (نحالْمُسْتَكْبرِينَ  إِنَّهُ لا يحُِبُ

  

                                                 
نشين مكملي فرح دانست و براي يافتن را به عنوان ظرف مكان، هم» في الارض«توان در اين آيه همچنين مي. 1

  نشين مكملي توجه نمود.زمان به دو همجانشين، هم
، 24ق، ج1418؛ صافي، 519، ص 8ج، 1415درويش، در آيه، از ديدگاه برخي حال است (» بغير الحق«. عبارت 2

؛ 96، ص9تا، جاند (طوسي، بيو آن را عامل فرح برشمرده» باطل«را » غير الحق«) و بعضي نيز معناي 273ص
  ).247، ص24ق، ج1420عاشور، ابن
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شامل مهم شينان فرح  شرك، بخل، فخر و بغي ترين جان شة كبر، ظلم،  شة كفر، ري ري
لي نشــين تقابنشــينان اشــتدادي بررســي شــد و در بررســي همدر ميان هم» بغي«و » فخر«اند. 

  نيز به نوعي پرداخته شد. » بخل«احسان با فرح، به 
  
  كفر. 2-2-1

شة كفر،  صلي ري ست (ابنمعناي ا شاندن ا ) و در مقابلِ 787، ص2م، ج1988دريد، پو
سي به كار مي سپا شاندن نعمت و نا ). 714، ص1ق، ج1412رود (راغب، شُكر، به معناي پو

ــه بنا نهاده، در تقابل با ايمان، اوج معناي جديدي كه قرآن در جهان بيني خود براي اين ريش
صورت تكذيب خدا و پيامبر او ن سپاسي را به  ).  240ق، ص1378كند (ايزوتسو، مايان مينا

شمول مفهوم كفُر بهايماني و نيز كمطور كلي بيبه  صبري در مقابل از بين رفتن نعمت، زير
  معناي ناسپاسي و نتيجة پوشاندن نعمت الهي است.

صر مفهوم كفر، در دو معناي مهم سگزاري از نعمت«ترين عن سپا ، »يايمانبي«و » عدم 
 وَ ). ناسپاسي در برابر نعمت، عامل اصلي مؤاخذة الهي است (... 285ان، صاست (هم» كبر«

ـــبأ:هَلْ نجُازي إِلاَّ الْكَفُورَ  ـــانه17) (س ـــطة )؛ كه نش اي از نديدن خداوند در پس آن، به واس
بيني است. از سويي مفهوم اصلي پوشاندن در كفر، متضمّن پنهان كردن حقيقت خودبزرگ

ؤلفه را است، و اين دو م» حقيقي نبودن«و » كبر«قي از دو ويژگي است. بنابراين كفر، مصدا
  كند.در معناي فرح ناپسند تقويت مي

، مؤلفة »ناســپاســي در هنگام گرفتاري«نشــيني تقابلي فرح ناپســند با پيش از اين، از هم
  نيز براي فرح به دست آمده بود.» سرور«معنايي 

  
  كبر. 2-2-2

) با واژگان تكبّر، استكبار و 431، ص7، ج1414زبيدي، به معناي بزرگي (» كبر«ريشة 
سطة چند هم شده است. دنيز عباراتي با اين مفهوم كنايي، با وا ر نشين مكمّلي جانشين فرح 
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ــتغنا، قرآن مؤلفة كبر در واژه ــيان، بطر، اس ــياري، مانند فخر، مرح، بغي، طغيان، عص هاي بس
 هوم كنايي، به عنوان ريشــة بســياري از صــفات منفي موردعتُُوّ و عُلُو؛ّ و نيز تعابيري با اين مف

  مذمّت قرار گرفته است.
) 120، ص10، ج1421بيني (ازهري، به معناي خودبزرگ» تكبّر«نشــينان اشــتدادي هم

ـــرك و مجادله، نقش تكبّر را در نظام ارزش هاي منفي نشـــان در قرآن، مانند كفر، ظلم، ش
ـــندي تكبّر مي مِنْها فَما  قالَ فَاهْبِطْ داند: مي» حقيقي نبودن بزرگي«را دهد. قرآن دليل ناپس

اغِرينَ  اخْرجُْ إِنـــَّكَ مِنَ الصــــــــــــــــَّ كَ أَنْ تَـتَكَبرََّ فيهـــا فـــَ براي ). از همين رو تكبّر 13(اعراف: يَكُونُ لـــَ
ست:  سنديده ا ُ خداوند پ ُ الَّذي ... الْعَزيزُ الجْبََّارُ الْمُتَكَبرِّ شر:هُوَ اللهَّ توجهّ به كاربرد دو ). 23(ح

شان مي ستكبار در قرآن، تفاوت اين دو واژه را ن صفتي ذاتواژة تكبّر و ا ي در دهد. تكبّر به 
بيني به صورت يك ) و استكبار خودبزرگ290ق، ص1378شخص دلالت دارد (ايزوتسو، 

  ).289پديده و حالت آني است (همان، ص
ستكبار و عباراتي با اين مفه شيني تكبّر و ا شوم كنايي، علاوه بر همجان يني اين مفهوم ن

  دهد.را در معناي فرح ناپسند نشان مي» كبر«وجود مؤلفة )، 76با فرح مذموم (غافر: 
  
 ظلم. 2-2-3

ــه معنــاي  ، 2م، ج1988دريــد، (ابن» قرار دادن چيزي در غير از جــاي خود«ظلم ب
ــت، ترين واژه)، كه از مهم934ص ــي منفي در قرآن اس ــتداديِ همدر هاي ارزش ــيني اش نش

، رســـاند (ايزوتســـوتر از واژة كفر را ميتر و جامعمعنايي كلي بســـياري از صـــفات منفي،
طبق تعريف ظلم، هر عمل ناحقيّ مصــداقي از آن اســت و ). به طور كلي 347ش، ص1378

ان ها نشـــرا ميان آن» ناحق بودن«مؤلفة معنايي مشـــترك » فرح ناپســـند«جانشـــيني ظلم از 
  دهد.مي
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  شرك. 2-2-4
شريك قرار دادن براي او (ازهري، » شرك« سان در مقابل خداوند، به معناي  ، 1421ان

) و زيرشــمول آن اســت، كه مانند فرح، يكي از 13) مصــداقي از ظلم (لقمان: 13، ص10ج
سان در برابر نعمتواكنش شريك گرفتن هاي ان شين فرح) و به معناي  ست (جان هاي الهي ا

ـــباب ظاهريِ  ـــت (طباطبايي، اس ـــرك 273، ص12ق، ج1390نعمت براي خداوند اس ). ش
) و 32و  31؛ روم 75-73نشــين اشــتدادي فرح مذموم شــده اســت (غافر:همچنين دو بار هم

اين دو  ميان» ناحق بودن«جانشــيني آن نيز، به صــورت كلي، نشــانگر وجود مؤلفة مشــترك 
ست. اما با توجهّ به رخ شيني، مفهوم ا سطة همدادِ اين جان شيني مكمّلي نعمتبا وا اي دنيا؛ هن

ــرك بودنِ  ــداقِ ش ــبت دادن نعمت«و مص  را نيز» كبر«توان ، مي»ها به تلاش و علم خودنس
  مؤلفة مشترك بين شرك و فرح مذموم در اين موارد دانست.

  
  هاها و جانشيننشينهاي معنايي فرح با استفاده از هممؤلفه. 2-3

نشــينان و جانشــينان فرح پســنديده و فرح ناپســند در قرآن، همرابطة معنايي هريك از 
فه نايي، معناي اي را در معناي اين دو نوع فرح تقويت ميمؤل به اين روابط مع كند. توجه 

  نمايد.واژة فرح و مؤلفة تمييزدهنده ميان نوع مذموم و ممدوح آن را آشكار مي
  
  مؤلفة فخر. 2-3-1

شينادقت در روابط معنايي هم شان مين شينان فرح، ن شتدادي و تقابلي و نيز جان دهد ن ا
صر  سياري از » كبر«كه وجود عن سيار پررنگ است. ب در اين واژه، به ويژه نوع مذموم آن، ب

سياري  ستكبار، زيرشمول كبر اند و ب اين واژگان، چون فخر، اختيال، برتري، مرح، تكبّر و ا
ــتهزاء، بغي،  ــمار مينيز مانند حبّ حمد، مجادله، اس . روندبخل و كفر مصــداقي از آن به ش

نشـــينان تقابلي نااميدي و اســـي نيز مصـــاديقي از مفهوم مقابل كبر (احســـاس كوچكي) هم
نان مكملّي نشـيهسـتند. جانشـين شـدن ريشـة كبر (با دو واژة تكبّر و اسـتكبار) با واسـطة هم

  ي كبر براي فرح است.اي بر شمول معناينشين شدن با آن نيز، قرينهمتعددّ و نيز هم
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(زيرشــمول » فخر«كاربرد قرآني، يادآور واژة  22مورد از  17اما ذكر ســبب فرح در 
مول معنايي گونه كه شاست. همان» برتر دانستن خود به سبب داشتن امتيازي«كبر) به معناي 

  نشين اشتدادي و جانشين آن نيز هست، پيش از اين به دست آمد.فخر نسبت به فرح، كه هم
وجود مؤلفة فخر در هر دو گونة ممدوح و مذموم فرح قابل دريافت اســت. در قرآن، 

سبب  شده و تنها به  سبب عوامل متعددي نكوهش  ضل و رحمت الهي«فرح به  سته شاي» ف
ــان مي ــده اســت. اين امر نش ــمرده ش دهد فرح در قرآن تنها يك معنا دارد و تعيين كنندة ش

  ارزش اين فعل، عامل آن است.
  
  مؤلفة سرور. 2-3-2

نشين است كه اگرچه خود مستقيماً هم 3عنصر معنايي ديگر در مفهوم واژة فرح، سرور
شده، اما وجود آن در مفهوم فرح از طريق هم شين فرح ن شار و يا جان ستب شتدادي ا شين ا ن

شده هم شكار  سي و كراهت، آ ساءة، نااميدي، كفران در هنگام گرفتاري، ا شينان تقابلي م ن
ست ست كه فرهنگا سرور، تنها معنايي ا صر بدون لحاظ بافت قرآني، براي فرح .  هاي معا

  ). 496ش، ص1354؛ انطون الياس، 500ش، ص1383آذرنوش، (نك: اند ذكر كرده
ر است كه ب» انفعالي نفساني«دهد كه اين مفهوم نشان مي 4اما شش كابرد قرآني سرور

ـــود وگذاري نميخلاف فرح، در قرآن ارزش يا نهي قرار نمي ش به عنوان مورد امر  گيرد. 
سرور (سَراّء)، خود نعمتي  نمونه، فرح واكنشي از انسان در مقابل نعمت است؛ در حالي كه 

ــان در مقابل آن اهميّت دارد:  ــت كه واكنش انس رَّاءِ «اس رَّاءِ وَ الضـــــــــَّ ..»  . الَّذينَ يُـنْفِقُونَ فيِ الســـــــــَّ
  ). 124عمران:(آل

                                                 
  ).361، ص4ق، ج1414منظور، است (ابن . سَرّاء و مسرةّ نيز به معناي سرور3
لْنا مَكانَ «)؛ 124عمران:(آل...»  وَ الضَّرَّاءِ  السَّرَّاءِ الَّذينَ يُـنْفِقُونَ فيِ «)؛ 69(بقره: » النَّاظِرين تَسُرُّ بَـقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوĔُْا . «... 4 ثمَُّ بَدَّ

فَـوَقاهُمُ اللهَُّ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ «)؛ 95(اعراف:...» فأََخَذʭْهُمْ بَـغْتَةً  السَّرَّاءُ السَّيِّئَةِ الحَْسَنَةَ حَتىَّ عَفَوْا وَ قالُوا قَدْ مَسَّ آʪءʭََ الضَّرَّاءُ وَ 
  ).13(انشقاق: » مَسْرُوراً إِنَّهُ كانَ فيِ أَهْلِهِ «)؛ 9(انشقاق: » مَسْرُوراً أَهْلِهِ  نْقَلِبُ إِلىوَ ي ـَ«)؛ 11(انسان:» �ًسُرُورانَضْرَةً وَ 
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ــ رَّ «توان از معناي لغوي فعل ثلاثي مجرد آن نيز دريافت. رور را ميانفعالي بودن س ســـــــــَ
رُّ  شاد كرد (بر خلاف » يَســـــُ ست و ان» يفَرحَُ  فَرحَِ «به معناي  سان به معناي فرح ورزيد) متعديّ ا

شابه در مفهوم متقابل آن،  سرّة)، به طور م سرور (يا م ست. اين ويژگي  سرور، مفعول آن ا م
ساءة« ست. هم(متعدي) ني» م شهود ا شيني تقابلي فرح با ز م ؤهُم«ن س» تَســـــُ رور با وجود مؤلفة 

  كند. ويژگي انفعالي را در مفهوم فرح تأييد مي
  
  حقيقي بودن، مؤلفة مميّز فرح پسنديده از ناپسند. 2-3-3

سند كه هم شاره دارد، ناحق بودن فخر در فرح ناپ شتدادي با اختيال نيز به آن ا شيني ا ن
ـــت. علاوه بر برخي از طريق هم ـــينان متعددي مورد تأكيد قرار گرفته اس ـــينان و جانش نش

ستكبار)، هم شة كبر (تكبّر و ا شامل كفر، ري سي آن،  شينان مورد برر شينان فرح، همة جان ن
  در فرح ناپسند است. » ناحق بودن«نندة مفهوم كظلم و شرك، تقويت

ــت كه حقيقتاً  ــاس برتري از عاملي اس وجود چنين مفهومي در اين واژه به معناي احس
برتر نيست و به همين دليل فرح به سبب چنين عواملي، در حوزة معنايي صفات منفي انساني 

مت فضل و رح«عنوان هاي معنوي تحت گيرد. از سوي ديگر، برتري حقيقي نعمتقرار مي
ها و مصاديق آن شامل قرآن، نصر الهي و پاداش اخروي، مؤيد شايستگي افتخار به آن» الهي

  هاست. و در نتيجه فرح به سبب آن
ست ا» سرور«و » فخر«هاي ، اعم از پسنديده و ناپسند، داراي مؤلفه»فرح«بر اين اساس 

ـــنديده و نكوهيده، به وجود مؤلفة  ـــت. » حقيقي بودن«و تمايز فرح پس ـــته اس در آن وابس
صلي (گوهر معنا)  ساختگرا، براي فرح در همة كاربردهاي قرآني، يك معناي ا سي  شنا معنا

شــادي و برتر دانســتن «اســت. معناي فرح مذموم، » فخر همراه با شــادي«كند، كه معرفي مي
سنديده » خود به دليل امتيازي غير حقيقي س«و معناي فرح پ ود به دليل تن خشادي و برتر دان

ــاس » امتيازي حقيقي ــت و تمايز فرح ممدوح از مذموم براس عامل  »حقيقي بودن برتريِ«اس
  آن است.
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كار مي ـــ ناي فرح آش فة كبر را در مع كه مؤل به روابط فزوني روابطي  بت  ـــ كند نس
دهندة غلبة مؤلفة كبر نســبت به ســرور در معناي فرح، در آشــكاركنندة مؤلفة ســرور، نشــان

آن اســـت. نيز تعددّ آيات فرح نكوهيده نســـبت به پســـنديده نيز، تأكيد قرآن بر اين زبان قر
ند يا هايي، كه حقيقتاً برتري نداربرتري داشــتن به ســبب دارايي» پندار«اســت كه انســان، با 

  . ورزدهايي با برتري حقيقي، فرح ميداشتة او نيستند، بسيار بيشتر از دارايي
  

  گيرينتيجه
گيري از روابط در بررســي معناي واژگان از روش معناشــناســي ســاختگرا، بهره .1

ـــبب افزايش داده ـــطح جمله، س ها براي معنايي ميان جملات، علاوه بر روابط واژگان در س
يل بهتر و نيز تعيين دقيق گان ميتحل نايي واژ طة مع به منتر راب ـــود. در اين پژوهش  ظور ش

ـــف مؤلفه ـــينان دو نوع در قرآن، براي تعيين همهاي معنايي واژة فرح كش ـــينان و جانش نش
  پسنديده و ناپسند آن، از روابط معنايي ميان جملات نيز استفاده شد. 

شار و برتر بودن، دو هم .2 ستب سنديدها شتدادي فرح پ شين ا شاند. همن شينان ا تدادي ن
ستهزاء  شامل فخَر، اختيال، حبّ حمد، توليّ، مرح، مجادله، ا سند،  شو بغي؛ همفرح ناپ ينان ن

ـــي و كراهت؛ و مهم ـــدن، نااميدي، كفُران، اَس ـــان، آزرده ش ـــامل احس ترين تقابلي آن، ش
شينان آن  شرك ميجان شند. با تحليل اين واژگان كه هر يك، مؤلفهكفر، كبر، ظلم و  اي با

هاي كند، براي واژة فرح در حالت كليّ، مؤلفهرا در معناي فرح ممدوح و مذموم تقويت مي
ست مي» سرور«و » فخر«معنايي  شت«فخر به معناي آيد. به د سبب دا ستن خود به  ن برتر دان
ست و بنابراين »امتيازي سنديده، برتري اين امتياز حقيقي ا ست. در فرح پ شمول كبر ا ، زير

شايسته است. اما در فرح ناپسند، احساس برتري خيالي است و  سبب آن  احساس برتري به 
، و تقسيم فرح به پسنديده و ناپسند، بر اساس برتري حقيقي عامل آنراين حقيقتي ندارد. بناب

ست.  سانيبه عبارتي وجود مؤلفة حقيقي بودن در آن ا شادي نيز، انفعالي ان  سرور به معناي 
ــت كه وجود آن در مفهوم فرح از طريق تعدادي از هم ــت مياس ــينان به دس آيد. فزوني نش
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انگر كنند، نســبت به روابط نمايا در معناي فرح آشــكار مياي كه مؤلفة كبر رروابط معنايي
مؤلفة سرور، نقش فخر (زيرشمول كبر) را در معناي فرح، و به ويژه نكوهش نوع ناپسند آن 

  كند.پررنگ مي
ـــبب  .3 ـــرور، تنها به س ، كه در قرآن تنها به »فضـــل و رحمت الهي«فخر همراه با س
ها كه فرح به آن . مصــاديقي از اين نعمتشــود، شــايســته اســتهاي معنوي اطلاق مينعمت

ــت. اما در قرآن  ــر الهي و پاداش اخروي اس ــامل نزول قرآن، نص ــت، ش ــنديده اس فخر «پس
هايش، فرار از جهاد، گرفتاري مؤمنان، هاي مادي، كردهانســان به ســبب داشــته» ســرورآميز

ـــتهدهد، علم دنيايياي كه ميهديه ـــاش، و داش ت، زيرا حقيقتاً هاي حزب او، نكوهيده اس
ــت.  ــنديده، تأكيد بر اين حقيقت موجب برتري نيس ــبت به پس تعددّ آيات فرح نكوهيده نس

سان، با  ست كه ان سبب دارايي» پندار«ا سيابرتري به  شتر هايي كه حقيقتاً برتري ندارند، ب ر بي
  .ورزدهايي با برتري حقيقي فرح مياز دارايي
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